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 :خلاصه

 به سوی خوشبختی  دخترهایی تنها در تاریکی، از سر خانه

 .و شادی

 .رفتند؛ اما بد اقبالی را به دست آوردند به دنبال خوشی

 راهی را پیش گرفتند، به دنبال خوشی

 !راهی را یافتند؛ برای بیچارگی

 

 :مقدمه

 !زندنفس می

 !نفسی از وحشت و ترس

 .تاریکی به سویش آمده است

 ...بیند خوشبختی راشود در اوهام، میغرق می

 ...بیند بدبختی راکند، میچشم باز می

 !کند با ترسبیند و روز مرگش را تماشا میمیمرگ را 

 .ریزد هر دمهایش میاشک

 !گوید پشیمان است؛ اما راهی نیست دیگرمی
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 توانست نفس بکشد، تمام تلاشش رااحساس خفگی داشت و نمی

 های محکمی بر رویکرد؛ اما باز هم نتوانست کاری کند، دستمی

 نش بودند، گویی شخصیدهانش قرار گرفته بود و در حال خفه کرد

 .خفه کندخواست آن را بود و می از پشت محکم آن را گرفته

 و صورتش، قرمزیش به رنگ هایش جمع شده بوداشک در چشم

 .خون میزد

 .های آخر را میزددور و برش را تار میدید و دیگر داشت نفس

 های بر روی دهانش را بیخیالحس شدند و دستهایش بیدست

 .ردندشدند و سر خو

 .دیگر حسی نداشت، جانش درحال ترک بدنش بود

 هایش خود را بهت تماشا کرددر همان لحظات، قبل از بستن چشم

 پر هایلحظاتی چشمبعد از  خود بود،که در حال تماشا کردن مرگ 

 .از اشکش بسته شدند

*** 

 صدایی آشنا به گوشش خورد، صدایی که مدام اسمش را به زبان
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 عت تمام از جا پرید و شروع به چنگ زدن به گلویش با سر آورد،می 

 کشت و احساس جان باختن را خفگی داشت آن را می کرد، احساس

 داشت

 .را ببیند توانست دور و برشای به زبان بیاورد و نمیتوانست کلمهنمی 

 کمی به خود آمد، دور و برش برخورد مایعی سرد بر روی صورتشبا 

 متوجه اوضاع دورش شد، نگاهش هایی بعدد، ثانیهکررا با تعجب نگاه می

 .کردندمی خورد، هر دو دلواپس نگاهشبه ترگل و پرنیان 

 .کامل که به خود آمد نفسی از سر آسودگی کشید

 :صدای نگران پرنیان به گوشش پیچید

 !شده دختر؟ نگران شدیماچی -

 خمبه سوی پرنیان برگشت، با اخم و لیوان آبی به دست به سمتش 

 :زورکی زد و گفتود. لبخند ب شده

 .دیدمکردم، داشتم خواب میببخشید نگرانتون  -

 :دیگری نگریست و زیرلب گفتترگل اخمی کرد و به سوی 
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 .اون بیشتر شبیه کابوس بود تا خواب -

که  با آن است درست استآتریسا با شنیدن این حرف، سکوت کرد! حق 

 که مرگ خود را بااین خواب نبود و یک کابوس وحشتناک بود،

 !های خود تماشا کنی، واقعا ترسناک استچشم 

 .، ترگل پشت فرمان و پرنیان کنارش نشستآتریسا سر جای خود ماند

 .فشار داد، ماشین حرکت کرد بر روی پدال قرار وپایش را 

 و پای هم بزن و برقص بود،  راه موسیقی شاد پخش میشددر تمام 

 .برگشت و تکیه داد م شده بود، به عقبآتریسا به سمت آن دو خ

 آرام آرام محو شد  کنارش نگاهی انداخت و لبخندشی به سمت شیشه

 .جاش را به اخم تبدیل کردو 

 !دخترا؟ -

  آن دو انگار حواسشان به روبه رویشان نبود، با شنیدن صدای آتریسا به

 .یک بله اکتفا کردند

 .آتریسا کمی صدایش بالا رفت و ادامه داد

 !کجاییم دخترا؟ همین یکم پیش تو جاده بودیمما  -
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 آتریسا به خود آمدند، ماشین از حرکت ایستاد و موسیقی رابا حرف 

 .خاموش کردند

 و دور و برشان را چرخی زدند، ترگل پریشاناز ماشین خارج شدند 

 .کشید و زبانی در دهان چرخانددستی بر پیشانیش  

 چیزی بگی، ما وسط یه جاده بودیم و دوکه خیلی عجیبه! قبل از این -

 !بلندی بود سمتمون پر درخت بود و راه

هایش قرار داد و با حرص و چشم اش را به سمتهای اشارهانگشتبعد 

 :عصبانیت ادامه داد

 !، باور کنیدکردمداشتم درختا رو نگاه میبا همین چشمام  -

شده بود و شب  لحظه سکوت کرده بودند.پرنیان و آتریسا تا آن 

 اما از یک  تا رسیدنشان نمانده بود؛توانستند کاری کنند، چیزی نمی

 .کویر سر درآوردند

 :ای داد و گفتپرنیان خسته به ماشین تکیه

 تونیم کاری کنیم،الا که کار از کار گذشته و الان هم شب شده نمی -

 .کنیمجا بمونیم، صبح زود حرکت میبیایین امشب رو همین
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 :ی ماندن با ترس از جایش پرید و داد زدبا شنیدن کلمهآتریسا 

  جا بمونیم؟ وسط کلی عقرب و مار و معلوم نیست دیگه چیااین -

 !هست

 کهکویر سر درآورده بودند عصبانی شده بود، با اینکه از یک ترگل از این

 .شده بودندبه راهشان بود اما باز هم گمحواسش 

 !جوری؟ه چهواقعا متوجه نمیشم! آخمن  -

 :پرنیان که سعی داشت وسایلشان را از ماشین بیرون بیاورد گفت

 مونیمجا میکنی؟! امشب همیناین موضوع فکر میتو هنوز داری به  -

 .کنیمدیگه، صبح حرکت می

 :برگشت و ادامه دادبعد به سوی آتریسا 

  کجا ؟ اگه الان بریم معلوم نیستای داریم مگهخب عزیزم راه دیگه -

 .کنیمبیشتر راهمون رو گم میجوری قراره بریم اصلا! این

 که قرار است وسط کلیاینور شد، حس ترس به سوی آتریسا حمله

 ترساند، از کودکی ترس زیادی از مار حشره و حیوانات بخوابد آن را می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 9 کاربر نودهشتیا  Nasim.M – مرگگودال 
 

و عقرب داشت و در آن حال احساس ترس به جانش نفوذ کرده بود و 

 .نشیندجا بتوانست یکنمی

  دیگر چیزی نگفت، گویا مطمئن شده بود که اتفاقی افتاد که قرارترگل 

 .بیفتد. به سوی پرنیان رفت و تلاش کرد کمکش کندبود 

  ها پهن کردند، کمی گرد و غباری ایجاد شده بود امافرش را بر روی شن

 .جا نشستندهمانحال با این

 داشت،ه آن سو قدم برمیتوانست بنشیند و فقط از یک سو بنمیآتریسا 

 .هجوم آورده بود و کارهایش دست خودش نبودترس به سمتش 

 صدایش زدند تا بنشیند؛ اما به یک نگاه اکتفاترگل و پرنیان که نشستند 

 .کرد و چیزی نگفت

 حرکت کردنشان آماده کرده بودند راهایی که قبل از پرنیان ساندویچ

 تریسا ایستاده ساندویچ را گرفت وکردن، آدرآورد و شروع کردند به میل 

 :گفت

جوری راحت شینم، واقعا اینمن توی ماشین به سمت شما دوتا می -

 .نیستم

 که وقت بگذردهایشان، تصمیم گرفتند برای اینبعد از خوردن ساندویچ
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 کمی بازی کنند، پرنیان گفته بود که بازی جرعت و حقیقت را بازی 

 .بودندکنیم و آن دو موافقت کرده  

 که بازی را منظم خودکاری که آتریسا از کیفش درآورده بود، برای این

قسمت نوکش به سوی آتریسا افتاد. ترگل  دهند را ترگل چرخاند.انجام 

 .پرسید

 !جرئت یا حقیقت؟ -

 در آن تاریکی متوجه  های ترگل نگاهی انداخت،آتریسا به چشم

 :لبخندی زد و گفت شد، های ترگل وجود داشتدر چشمشیطنتی که 

 .حقیقت -

 :پرنیان به سوی آتریسا گفتترگل پوفی کرد و 

 !بابا! بگو جرئت چی میشه خب؟قدر ترسویی وای که چه -

 .بود خراب حالش مشتاق نبود؛ اماکه حال آتریسا خوب نبود، نه این

 چگونه که بود فکر به. بود دیده مسیر در که بود خوابی مشغول فکرش 

 !درآوردند سر کویر یک از آن از بعد و دید را خواب آن 

جوابی نداشت که به دوستش بدهد، همانجا در ماشین تکیه داد و به 
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 .هایش گوش دادها و مسخره بازی دوستصحبت

 خواست صبح شود، از بازی خسته شده چند ساعتی گذشت اما انگار نمی

 :بودند که ترگل بالا پرید و گفت

 !م؟نظرتون چیه حرف بزنی -

 :پرنیان اخمی کرد و به سویش برگشت

 !حرف درمورد چی؟ -

نگاهی با ترس انداخت که  آتریسا به آن دو بود، ترگل به دور و برشنگاه 

 :چیزی جز سیاهی ندید و گفت

 !های ترسناکداستان -

 :گفت سرش را به معنای تأسف تکان داد و جوابی نداد، پرنیانآتریسا 

 ...هاین تاریکی نمیگی یتوی  -

 :آورد و با کمی ترس ادامه دادصدایش را پایین 

 !جن بیاد -

 :ترگل اخمی کرد و گفت

 !بود؟ بعدشم چیزی تا صبح نموندهبیخیال بابا جن کجا  -

  هایشو به سوی دوست اش انداختآتریسا نگاهی به ساعت گوشی
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 :گرفت

 !ساعت یازده و نیم هست، بنظرت چیزی تا صبح نمونده؟ -

 :جای ترگل به زبان آمد و گفتپرنیان به 

 تو معلوم هست امشب چت شده؟ نه حرف میزنی نه حوصله داری!  -

 .باشیماومدیم مسافرت کنار هم خوش مثلا 

 ای که نباید را به زبانو کلمه دفعه با صدای بلندی خندیدیکترگل 

 :آورد 

 !ترسیده -

 :آتریسا پوزخندی به سوی ترگل زد و حرفش را زد

! من از همچین جا حالم خوب نیستترسیدم! من واقعا اینسته، در -

 خواب ترسم. به غیر از این، ما که توی راه بودیم بدترینجاهایی واقعا می

 از که کنم انگارحس می کنموقتی به اون خواب فکر میرو دیدم؛  

 اما ؛ندیم ادامه رو راه که دادمی اینشونه یه ما به داشت خدا موقعهمون

 !بودیم شبیخیال

 :آرامی به آتریسا گفتترگل با صدای 

ببینم قضیه  میزنی من واقعا مشتاق شدمحالا که داری این حرفا رو  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 13 کاربر نودهشتیا  Nasim.M – مرگگودال 
 

 چیه؟ چی دیدی که داری این حرفا رو میزنی؟

 :مکثی کرد و باز ادامه داد

 خواب نبود اینی که تو دیدیبعدشم، من از همون اول بهت گفتم که!  -

جوری داشتی به گلوت چنگ میزدی! میدیدی چهو یه کابوس بود، اگه  

 .کردات میانگار یکی داشت خفه داشتی حرف بزنی اماسعی 

 :ترگل را تأیید کرد آتریسا بالا رفت و حرفصدای 

رو از پشت محکم گرفته بود و  آره! دقیقا همین بود! انگار که یکی من -

 .کردام میداشت خفه

احساس مرگ رو واقعا  کهبود، اینمن رو متعجب کرده چیزی که بیشتر 

 هام ، چشمدادن رو واقعا داشت و بدتر از اونداشتم! اون احساس جون 

 رو دیدم، داشتم مرگ خودم رو نگاهشدن خودم که داشتن بسته می

 .کردممی

  دانستندها نمی، آنپرنیان دیدنی بود های ترگل ووحشت در نگاه

 هایششنیدن حرف بود، باچند ساعت چه کشیده دوستشان در این 

 .مور مور شدن به دوتایشان دست دادحالت  

 گرفته بود، در آن لحظه  هایشاش را به سوی دوستگوشیآتریسا نور 
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 شوداز جایش پا می حرفی بزند پرنیان با یک فریادخواست که ترگل می

بود بر روی شن، با  شیء بلند و تیره که مانند مارو آتریسا با دیدن یک  

اش کرد و گوشی خودش هم شروع به داد زدنکه در ماشین بود؛ اما این

 .خارج از ماشین افتاد و در را بست

 .وارد ماشین شدند و در را بستند دانستند چگونهو پرنیان نمیترگل 

 :گفتمی اش گرفته بود و مدامگریهپرنیان 

 !لعنتی به من خورد! به پای من خورداون  -

 :فس زدن بود گفتحال نفس نترگل در 

 .ای الانچیزیت نشد و زندهمهم اینه که  -

 کنار پرنیان و  که درکرد از اینخدا را شکر میآتریسا مدام در دلش 

 .بود هم دیدن مار حالش را بد کردهترگل ننشسته بود، اما باز 

 .در کنار ماشین از دستش افتاداش افتاد که همان لحظه یاد گوشی

 !وای دخترا -

 .و به سویش برگشتندهر د

 !شده؟چی -

 :نگرانی به هر دو نگریست و گفتبا 
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 !گوشیم از دستم رو زمین افتاد -

 :با اخم و نگرانی داد زدترگل 

 !ها؟ چه زمینی؟ الان رفته زیر شنچی میگی تو -

 :پرنیان جواب ترگل را داد

 روی جا درآوردیمکه وقتی سر از این داری چی میگی؟ متوجه نشدی -

 بینم که میگی به این سرعت زیرجاده بودیم؟ گرد و غبارم نمیه ی 

 رفته! حتما هم روی فرش افتاده، ما که نشسته بودیم مگه زیرها شن 

 ! ها رفتیم؟شن

 :را داد عصبانیت جواب پرنیانترگل عصبانی شد و با 

 .قدر حرف میزنیباشه حالا! چه -

 :به سوی آتریسا برگشت و گفت

 !ببینیش یا نه؟تونی باز کن ببین می در ماشین رو -

 اش شود؛ ولیبیخیال گوشیترسید در ماشین را باز کند، حاضر بود می

 . نگاهی نیندازد

 . ولش کنید دخترا -

 در را باز کرد و خم شد که دنبال گوشی ترگل بیخیال کلام آتریسا
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سوار  . بعد از لحظاتی با لبخندکردند، آن دو با نگرانی نگاهش میبگردد 

 .شد و گوشی را به سمت آتریسا گرفتماشین 

 .پیداش کردم روی فرش بودبیا  -

 .سوی پرنیان ادامه دادبعد به 

 .بهتره فرش و سبد غذا رو بیاریم توی ماشین -

جمع کرد  دو با ترس از ماشین پیاده شدند، یکی فرش را تکاند وهر 

 .هایشان را برداشتسبد غذا و ظرفدیگری 

 درسه تلاش کردند شب را  رسی که داشتند گذشت، هرتآن شب با 

 .ماشین بخوابند

 

*** 

باز کرد،  هایش راصدای پرنیان چشمساعت هفت صبح بود که آتریسا با 

و  هایش را بستسرعت چشمهایش برخورد کرد که با آفتاب به چشم

 .دستش را روبه روی چشمانش قرار داد

ترگل از خستگی زیاد دلش کرد و پرنیان داشت ترگل را بیدار می

 .حال بیدار شدی خوابش را ندهد؛ اما با اینخواست ادامهنمی
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سه  لحظاتی بعد آتریسا هم از جایش بلند شد و در ماشین را باز کرد، هر

 .شان را آب زدندپیاده شده بودند. با کمی آب صورت

 .معاشق این روشنایی بینیم. وای خدابالاخره داریم نور رو میوای  -

 دور ماشین چرخی ای زدند. آتریساآتریسا و پرنیان به حرف ترگل خنده

بر روی شن مشکل  کمی جلوتر از ترگل و پرنیان رفت. راه رفتنزد و 

 .را بدهد ی راهشخواست ادامهبود، اما با این حال دلش میبزرگی 

 که داشت خود را آخر را گذاشت اما با گذاشتنش افتاد، با هر توانیقدم 

 .افتاد نگاهی انداختداشت از آن میالا کشید و به سویی که ب

 ، با تعجب حفره را نگاه انداخت وای بزرگ ایجاد شده بودحفره

 .هایش را صدا زدهایی بعد دوستثانیه

 .های پر از شنش را تکاندلباسبر روی پاهایش ایستاد و 

 ی متعجبترگل و پرنیان به سرعت رسیدند و با دیدن حفره به آن بزرگ

 .شدند

 قدر بزرگه؟چجوری این حفره این -

 :هایش را به هم کوبید و گفتترگل دست

 .بیایید بریم پایین -
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 :آتریسا با سرعت گفت

 .نرو پایین دیوونه، سخت میشه برات بیای بالا -

ها نشستند و همانند اهمیت به حرف آتریسا بر روی شنآن دو بی

 .خندیدندیای پایین رفتند و به هم مسرسره

ها را که تمام کردند با کمک آتریسا به بالا برگشتند، دیوونه بازی

 .هایشان پر از شن شده بود و سعی کردند بتکانندلباس

خودمون رو بشوریم، از  باید زودتر راه رو پیدا کنیم بایدوای دخترا،  -

 .ی شن میدهمزه جا اه حتی دهنم همشدیم ایندیشب داغون 

 .ای کردندهای پرنیان خندهل به حرفترگآتریسا و 

 که آمده بودند ماشینشان شدند و سعی کردند همان راهیهر سه سوار 

به  ای ایستاده بودند که قبل از کویرروی جادهرا برگردند، دقیقا بر  

 دانستند دقیقا چه اتفاقیجنگلی در کار نبود. نمیخورد و روستایی می

 .همچین جایی خودشان را پیدا کردندجنگل در افتاده بود که بعد از 

 برگشتند، تنها یک راه جاده بود که بعدتمام راهی که رفته بودند را 

 هایی را گذشتن از آن تقریبا بعد از یک ساعت و نیمی از دور درخت
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 .دیدند و هر سه خوشحال شدند

ی دیگری دیدند و مطمئن شدند که حتما باید از بعد از جنگل یک جاده

 که ترگل آن راه را تأیید کرد و گفت انگار چونت بروند چونهمان سم

 .های شب بود جاده را ندیده بودکه نزدیک

 یک راهی وارد جنگل شدند، آن راه برای  طول نکشید که اززیاد 

 با ماشین وارد جنگل شوند و راه خروج بوده است که بتوانندمسافرها 

 .داشته باشندهم  

مکان مورد دند و تقریبا بعد از سه ساعتی به ساعتی در آن راه بونیم 

 .نظرشان رسیدند

 در حالی که وسایلشان رفتند، ترگل ماشین پیاده شدند و به دنبالاز 

 :برد گفتپتوهایشان را میداشت  

 .، مردم از گرماوای خدا -

 :ای کرد و گفتی پشت سرش اشارهرودخانهآتریسا به 

 .کم قراره یخ بزنیحالا دیگه کم  -

ظاهرش از بیرون  ی روبه رویش خیره ماند،کلبهسرش را بالا گرفت و به 

 !معلوم نبود وارد که شوند وضع همین است یا خیرترسناک بود و 
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 جای بهتری نبود ما رو ببری ترگل؟ -

 .باز شدنش به گوششان پیچیدترگل در کلبه را باز کرد که صدای 

 .هستی عموم از اول گفتم بهتون که! این کلبه -

 .پرنیان دوتا از پتوها را بلند کرده بود و قبل از ترگل وارد کلبه شد

 .جا یکم ترسناکهوای دخترا، این -

 تر میشد، ترسآتریسا به سوی کلبه قدم گذاشت، هر بار که نزدیک

 .آمدبیشتری به سویش می

 به در ورودی کلبه که رسید ایستاد که صدای ترگل باعث شد قدم آخر 

 .د و وارد کلبه شودرا بردار

ی قدیمی بود و با چوب درست شده بود، نه بزرگ بود و نه کوچک، کلبه

 اش به رنگ سیاه میزدند و نیمیبرای سه نفر کافی بود. دیوارهای چوبی

 .ها تمیز و دست نزده بوداز آن 

در  پیچید، گویی یک آهنگ ترسناکصدای ترگل و پرنیان در کلبه می

پخش بود؛ همین بود که ترس در دل آتریسا را  جایی متروکه در حال

 .کردبیشتر می

 رفت؟ی چوبی، قدیمی و تاریک، چه انتظاری ازش مییک کلبه
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 :هایش را به هم کوبید و گفتآتریسا دست

 کنید دقیقا؟! برید حالا وسایل رو داخل بیارید، بعدش خترا چیکار مید -

 .من باهاتون کار دارم

 برای خوشی آمده است، نه نگرانی و فکر کردن! باید بله، به این فکر کرد

 ها تمام شده بود و تنها فقط همان یک روز آن بگذرد،هر سه خوشبه  

هایشان کنن تا به خانهبعد حرکت می برایشان مانده بود و صبح روزروز 

 .برگردند

ر با خود برده بودند را د هایی کهوسایل لازم را در کلبه بردند، تشکتمام 

 .بالشت قرار دادند کردند و بر روی هر کدام پتو وای پهن سالن دایره

کلبه بیرون  گرفتند هر دو هیزم جمع کنند، ازترگل و پرنیان تصمیم 

نشسته بود،  ، بر روی تشک نرم و گرم خودرفتند؛ آتریسا داخل کلبه ماند

 .کردداد را نگاه میمیاش که پنج درصد را نشان گوشی

 ی مردیگرفت که سایها با صدا خارج کرد، سرش را بالا هایش رنفس

بلند قامت را دید که با سرعت به سمت در کلبه رفت و محو شد،  

 .هایش از ترس از حدقه بیرون زدندچشم

 که نکند دخترها در حال شوخیبا سرعت از جایش بلند شد به فکر این
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مشکی دیده  یکردن باشند؟ اما چگونه شوخی است که تنها یک حاله 

 !است؟

کرد که کشیدن برایش سخت شده بود و پشت سر هم دعا می نفس

 .هایش برسنددوست

کشید و اش میهایش را محکم بر روی پوست دست یخ زدهترس ناخناز 

 .خواستبالایی می قورت دادن آب دهانش مهارت

بود و همین بود که باعث شده بود  شب قبل دیگر لب به چیزی نزدهاز 

روبه رو ایستاده بود  طور که در تاریکی کلبه بهضعف کند، همانکمی 

جیغش بالا برود و به  در کنار گوشش باعث شد صدایصدای دست زدن 

 هایشهای نامنظمش در گوشصدای نفسدور خودش بچرخد، 

  پیچد و ترسش را بیشترسرش میپیچد، صدای آن دست در می 

 .بیندرا نمیگردد؛ اما کسی کند، به عقب برمیمی

یا  دانست درست شنیده استنمیدارد، هایش را آرام به عقب برمیقدم

 !هایش است یا خیردانست کار دوستخیر، نمی

 ترگل، پرنیان؟ -

 صدایش از ترس میلرزد، گلویش خشک شده بود و کلمات درست از
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 .شدنددهانش خارج نمی

 !هستین، توروخدا بس کنید اگه خودتون -

با برخوردش به دیوار پشت سرش و بیشتر ترسیدنش، در کلبه باز شد و 

 .جا بر روی زمین بیفتدبار دیگر صدایش بالا برود و همانباعث شد یک

ترگل و پرنیان با دیدن آتریسا در آن وضع به سویش رفتند. ترگل در 

 :کنارش نشست و گفت

 !ورِ دنیا رسید تا اون شده دختر؟ صدای جیغتچی- 

 :داد و دلواپس گفت ی آتریسا قرارپرنیان دستش را بر روی شانه

 .اومدیم چون خیلی نگرانت شدیمآره، ما هم بدو بدو  -

 و پرنیان  رویش خیره مانده بود، ترگلآتریسا در همان حال به روبه 

 چه بلایی به دانستند در آن لحظاتنمیکردند، وحشت زده نگاهش می

 .سرش آمده بود

 و با بهت به ترگل و پرنیاناش از جایش پرید با حس سوزشی بر گونه

 .ردکها در کنارش خودش را در آغوش ترگل پنهان نگریست، با دیدن آن

 .ترگل آن را در آغوش گرفت و سعی کرد آرامش کند

 هیزم را در بخاری گذاشتند و آتش را روشن کردند، کمی گرم شده 
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 .بودند

 ی صبحانه و ناهارشان را کمی دور از بخاری پهن کرد ون سفرهپرنیا

مرغی که کبابش کرده بودند را بر روی سفره گذاشت، سفره را کامل  

 .کردند و نشستند تا که میل کنند

 کرد که از همان اول نباید ، مدام تکرار میآتریسا حالش زیاد خوب نبود

 .آمدیمسفر میبه این 

 !شاد باشیم ! حالا یه بار اومدیم خواستیمدیگه آتریساکافیه  -

 .حرف ترگل را تأیید کردپرنیان 

که تنها خاطر اینترگل، حالا چیزی که دیدی هم حتما بهراست میگه  -

 .ذاشتیممونده بودی، نباید تنهات می

چرا همش حرف  کردند؟آتریسا به هر دو نگاه انداخت، چرا باورش نمی

 زدند؟خودشان را می

 !دای دست زدن کنار گوشم چی؟پس ص -

 :کمی سکوت کردند و بعد ترگل گفت

 !اونم شاید چون ترسیدی خب -

 خواستند که باور کنند، بیخیال صحبت کردن در آن موضوعگویا نمی
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 .شد و غذایش را میل کرد 

 ها را با هم جمع کردند و به سوی رودخانه رفتندبعد از میل کردن، ظرف

 . تا بشورند 

بگذرانند؛ اما تمام که آمده بودند که خوشهر شده بود با ایناز ظبعد 

 .بودند وقتشان را صرف کویر کرده

 ای روبه روی رودخانه نشسته بود وصخره بیرون از کلبه بر رویآتریسا 

کردن مایع سردی بر صورت خود  خودش پیچانده بود، با حسپتو دور  

 .سرش پرواز کردعقل از 

 !وای یاخدا -

داشتند با آب  ترگل و پرنیان گوشش را پر کرد، هر دودیدن صدای خن

 :اخمی کرد و گفتکردند. آتریسا بازی می

 !خوایید منو هم خیس کنید؟میحالا شما خیسید  -

 .به جمع آن دو پیوستاش برگشت و پتو رو کنار زد و به حال همیشگی

 شانندهپاشیدند و صدای خبا هر توانی که داشتند آب را بر روی هم می

جزء آن سه نبود، گویا پیچید. کسی آن اطراف بهدر تمام جنگل می 

 .ها را برای مرگ آورده بودسرنوشت، آن
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 :هایشان پیچیدصدای پرنیان که داشت از سرما میلرزید در گوش

 .دخترا نگام کنید -

 موقع یک تصویر ازبه سویش برگشتند با یک دوربین ایستاده بود همان

 . ان ثبت کرد، شاد، خندان و از سرما لرزانتایشسههر  

. تصمیم گرفتند وارد کلبه شوند، هیزم بیشتری آسمان روبه تاریکی بود

 .کردند که اگر لازم بود داشته باشندجمع 

که ، چندتا فانوس هست بیارم قبل از ایندخترا من میرم توی زیرزمین -

 .بشه و گوشیامون خاموش شهکلا تاریک 

را عوض کرده بودند و در  هایشانش برگشتند هر سه لباسآن دو به سوی

 هیزم روشن ها را روبه رویموهایشان بودند. حولهحال خشک کردن 

 .وارد زیرزمین شوندپهن کردند و تصمیم گرفتند هر سه  

  اش را روشنپرنیان نور گوشیگوشی آتریسا کاملاً خاموش شده بود، 

 .ها قدم برداشتکرد و جلوتر از آن

در چوبیِ زیرزمین را روبه بالا کشیدند، یکی بعد از دیگری وارد زیر زمین 

 .شدند
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 .آتریسا آخرین نفر بود که وارد شد

 های بوی خاک همه جا را گرفته بود و حالشان را بد کرده بود، سرفه

هایشان را بر روی دهان و پرنیان تمامی نداشت، ترگل و آتریسا دست

 .بینیشان قرار داده بودند

قدیمی کلبه گشتند. از تاریکی  هاینور گوشی پرنیان به دنبال فانوسبا 

 که با هم بودند تلاش بودند؛ اما برای این زیرزمین کمی وحشت کرده

 .را فراموش کنندکردند ترس 

 .ایناهاشون، پیداشون کردم وای -

 داشتند هر کدامشان  تا فانوس قراررفت، سهها پرنیان به سوی فانوس

سرشان  قدمی برنداشته بودند که صدایی از پشتانوس برداشتند. یک ف

 .شنیدند

به  مطمئن شوند آن صدایی کهخواستند برنگشته سکوت کردند، می

 !گوششان رسید واقعی است یا نیست

 .صدای لرزان آتریسا به گوششان رسید

 !دارید میـ...شـ...نـ...وید؟ -

 بود که در حال کوبیدن صدای آن قدم زدن پشت سرشان، مانند بکوبی 
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ها پر شده بود و در آن سکوت بر سرشان بود، زیرزمین از صدای قدم

 .وحشتناک، ترسشان را دو برابر کرده بود

 تا دختر تنها در زیرزمین یک کلبه وسط جنگلفکرش را بکنید، سه

 !هاخالی از آدم 

 گوشی را خاموش کرد و با خاموش کردنش پرنیان از ترس زیادش نور

 .صدا هم متوقف شد 

 توانستندرا بدتر کرده بود، نمی نفس کشیدن پی در پیشان وضعصدای 

 .بود ها نفوذ کردهبکشند، ترس بر آنبه خوبی نفس  

 :سوی پرنیان آرام گفتترگل در تاریکی به 

 ...نور رو روشن ک -

از مکثی  به ناچار حرفش را میزد. بعدگلویش از ترس خشک شده بود و 

 .دادامه دا

 .اگه باز صدا شنیدی، خاموشش کن -

 :آتریسا با صدای آرامی جوابش داد

  چجوری! کنیم فرار باید  اگه یکی باشه بخواد ما رو بدزده چی؟ -
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 !؟ببینیم رو جلومون

 :کمی به فکر رفتند که ادامه داد

کنی ما هم میاییم پشت سر تو، ببین تا صدا رو شنیدیم فرار می -

 .یخواد خاموشش کننمی

 .را روشن کرد ای گفت و نورپرنیان باشه

، خیالشان راحت شده بود و با عجله ای گذشت اما صدایی نیامدثانیهچند 

 .گرفتند به بالا برگردندتصمیم 

موقع باز صدای که همان محکم گرفتند، و یک قدم برداشتندها را فانوس

 .ها تکرار شدقدم

اش میز کناری یپایش به لبه را برگرداند وپرنیان با شنیدن صدا سرش 

زمین  اش بر رویافتاد، با افتادنش گوشیبرخورد کرد و بر روی زمین 

 .محکم خورد و خاموش شد

 !وای نه -

ها موقع که صدا را شنیدند به راهشان ادامه دادند تا به پلهآن دو همان

 .رسیدند اما با افتادن پرنیان، آتریسا دیگر قدمی به جلو نگذاشت

 !کنی؟ریسا چیکار میآت -
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 :آتریسا با نگرانی به ترگل نگاهی انداخت و گفت

 !پرنیان افتاد -

 .فایده بوداش را روشن کند اما بیپرنیان، تلاش کرد گوشی

 .دخترا، حرف بزنید من بیام دنبال صدای شما -

 صدای تر شدن به پرنیان بود.نزدیک ها هر لحظه در حالصدای قدم

 .کردو برابر میها ترسش را دقدم 

 .هایش پر شده بودچشمشک در ا

 برود؛ اما آتریسا پشت سر هم صدایش میزدند تا دنبال صدایشانترگل و 

  پرتاب  سمت دیوار گویی یک نیروی قوی آن را بهبا قدم برداشتنش  

 قدیمی وسایل روی بر افتادنش و دیوار با برخوردش صدای کرد،

 .کرد قطع را هادختر صدای گفتنش، آخ و زیرزمین 

را بر  ضربه خورده بود، دست لرزانشبر روی شکمش افتاده بود و سرش 

به  اما دردی که در شکمشروی زمین قرار داد و تلاش کرد بلند شود؛ 

هایش بلند شد و در زیرزمین وجود آمد مانع بلند شدنش شد، صدای ناله

 .پخش شد

اسمش را به زبان  صدای نگران ترگل و آتریسا به گوشش رسید که مدام
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 .آوردندمی

 هایش شروعتوانست زبانش را بچرخاند تا جوابشان را بدهد، سرفهنمی

 شد و از دهانش خون خارج شد. سرش را به بالا گرفت، به سوی 

هایش دخترها که شاید به دادش برسند؛ اما دیدش تار شد و دیگر چشم 

 .کاملاً بسته شدند

 ترگل دیگر طاقت نیاورد و به  زدند،و ترگل نگران صدایش میآتریسا 

 آورد،پرنیان را به زبان می بالا رفت، آتریسا تنها ماند و فقط اسمسوی 

 انداخت، دقایقی نگاه می دلش نفوذ کرده بود و دورش را مدامترس بر  

 .نورانی وارد زیرزمین شدبعد ترگل با فانوس 

 .برداشتند دمرا گرفتند و آرام به جلو قدیگه های همهر دو دست

 !صدای قدم زدن چی بود؟کسی نیست، پس اون  -

بیشتر  خواست دوستشچیزی نگفت، نمیآتریسا به یاد آن سایه افتاد اما 

 .بترسد به همین دلیل سکوت را ترجیح داد

 هایشان را به سرعت برداشتندکه اطمینان کردند کسی نیست قدموقتی
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شکم خود افتاده با عجله به  و با دیدن پرنیان که بر روی زمین روبه 

 .سویش رفتند و آن را به سوی خود کشیدند؛ اما کشیدن آن سخت بود

 ترگل آن را از شکمش گرفت و آتریسا از سرش، با برگردانده شدن سرش

 .و دیدن خون بر روی آن و دهان خونینش فریادی زدند 

 !زخم روی سرش از حال رفته وای خدا حتما بخاطر -

 :و گفت تأیید کرد ترگل حرفش را

 .گردونیم ببریم بالابرشبیا  -

که رسیدند بر روی تشک قرار  برگرداندند و حملش کردند. به بالاآن را 

 ؛ اما با شنیدنسوی در زیرزمین رفت که آن را ببندددادند، ترگل به 

 !جایش میخکوب شدفریاد آتریسا سر  

 !وای خدا -

 :با ترس گفت آرامی وترگل به سویش برگشت و با صدای 

 !شده؟چی -

 .صدایش میلرزید و توان ایستادن بر روی پاهایش را نداشت

 !لعنتی پرنیان مرده -

 توانست حرفبا شنیدن این حرف، دیگر نتوانست قدمی بردارد، نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 33 کاربر نودهشتیا  Nasim.M – مرگگودال 
 

 آتریسا را بفهمد، گویا یک خواب بود و شنیدن آن حرف برایش مانند 

 .یک کابوس بود 

ی که داشت برداشت، با ترس و لرز! لرزش پاهایش هایش را با هر توانقدم

هایش بیشتر باعث میشد تمامی نداشت، دیدن آتریسا در آن حال و گریه

 !! دیگر آن دختر شاد وجود نداردکند دیگر پرنیانی وجود نداردباور 

هایش ناخواسته بر روی ، اشکرسد، کنارش زانو میزندپرنیان میبه 

اندازد تمامش پر از نگاه می به صورت پرنیان شوند،هایش سرازیر میگونه

 .گیردطرف صورتش را در دست میخون بود، دو 

 !چشاتو باز کن پرنیان -

ی ترگل بر روی شانه دارد ولرزانش را برمی دستکند، آتریسا نگاهش می

 :گویددهد و میقرار می

 !ترگل به خودت بیا -

 .ادامه داد همه هق هقاش تمامی نداشت و میان آن گریه

 !پرنیان دیگه رفت -

 .بردترگل با عصبانیت دستش را پس میزند و صدایش را بالا می

 قدر دروغ نگو! فقط خوابه میفهمی؟! دهنت رو ببند دیگه آتریسا! این -
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 !یکم دیگه بیدار میشه

ایستد، لبخند چرخاند و چشمش بر روی شکم پرنیان مینگاهش را می

 گذارد و با دیدندستش را بر روی شکمش میغمگینش از بین میرود، 

 ی فرو رفته در شکم پرنیان، از عصبانیت و حرص زیاد بر روی آن میله 

 .کوبدسر و صورت خود می

گرفت اما آن باز هم بر را می هایشآتریسا تلاش کرد آرامش کند، دست

 .کوبیدمیسرش 

ه خوابه! بگو یه بگو ی من آتریسا، لعنت به من! من ولش کردم.لعنت به  -

 .افتاده نگو پرنیان واقعا همچین اتفاقی براشکابوسه ولی 

سرش را بر روی  گرفت، ترگل آن را پس زد وآتریسا آن را در آغوش 

 .آن را در آغوش کشیدی پرنیان قرار داد و سینه

ما  جوری بذاری بری؟ مگهگفت همیننفس بکش لعنتی! کی بهت  -

 !ت نیستیم؟ادوست

 !ریختهایش اشک میسکوت به حال دوست آتریسا در

های روشن خاموش شدند، صدای در همان حال طولی نکشید که هیزم

 .ی ترگل قطع شد و هر دو ساکت شدند، آتریسا آرام لب زدگریه
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 !شد؟چی -

 هاترگل به سوی فانوس روشن رفت و آن را برداشت و به سوی هیزم

قدر تلاش کند؛ اما هر چه، آتریسا هم به سویش رفت تا کمکش رفت 

 .کردند نتوانستند کاری برای روشن کردنش بکنند

 !لعنتی -

 .جسد عزیزترینشان نشستند روی هر دو سر خوردند و روبهجا همان

 .کردم این اتفاق بیفتهفکرشم نمی -

 .باز جاری شدند هایششنیدن این حرف از ترگل، اشکآتریسا با 

 .این کلبه نداشتم من حس خوبی به کردید،باور میکاش حرفم رو  -

 .ترگل به آتریسا نگاهی انداخت

 !؟کنی یه چیزی پرنیان رو کشتهمیکردیم؟ فکر چی رو باور می -

 .کنمفکر نمی -

 .نگاهش را به نور فانوس چرخاند و گفت

 !مطمئنم -

 با صدای باز شدن در کلبه، هر دو از جایشان برخاستند. صدای ترسناک 
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ن را بدتر کرد. ترگل فانوس را برداشت و با تعجب به در باز در حال بدشا

 .ی کلبه نگاه کردشده

 .آتریسا حال بهتری از ترگل نداشت و هر آن ممکن بود از حال برود

 !ترسم ما هم آخرین شبمون باشه ترگلمی -

 :گفت هایش را پاک کرد وترگل اشک

 .و بریم فرار کنیم، باید سوار ماشین بشیمباید  -

ماشین که بر روی آن بودند را  هایتشک خود رفت و سوییچبه سوی 

 .سوی ماشین رفت آتریسا جلوتر از آن با تمام سرعتش بهبرداشت، 

 با خارج خارج شد، آخرین قدم را از کلبه برداشت؛ اماترگل از کلبه 

، گویی پاهایش را محکم از زیرِ زمین گرفتشدنش گویی یک شیء  

 .توانست قدم برداردبودند و نمیپیچیده زنجیری دور پاهایش 

 ! آتریسا کمکم کن -

 :دوستش که ایستاده بود گفتآتریسا با سرعت برگشت و با دیدن 

 !چی میگی ترگل بیا دیگه -

 ترگل خواست حرفش را بزند؛ اما شِیئی بر روی گلویش قرار گرفت و
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را  شروع به خفه کردن و به سوی بالا بردنش کرد، گویی شخصی گلویش

 هایش شروع به محکم گرفته بود و در حال خفه کردنش بود، با دست

 چنگ زدن بر گلویش کرد تا آن شیء تنهایش بگذارد؛ اما تلاشش 

 ترگل در آن حال که بین آسمان و زمین فایده بود! آتریسا با دیدنبی

به گلویش بود با ترس و لرز به سویش  بود و در حال چنگ زدنمعلق  

 ؛ اما گویی شخصی آناز پایش گرفت تا به سوی خود بکشاند آن رارفت، 

 .روی زمین افتاد سوی دیگری پرتاب کرد و بررا به  

 برود؛ اما همان لحظه  سرعت از جایش بلند شد که به سوی دوستشبا 

 .یاد خوابش افتاد

چشمش چکید و  ی اشک ازدادن بود، آخرین قطرهترگل در حال جان 

کردن  شا کرد دوستش بود که در حال تماشاکه تماآخرین تصویری 

 .مرگش بود

 .با افتادنش آتریسا زانو زدبر روی زمین پر از برگ و خاکی افتاد 

دانست توانست دیگر کاری کند و نه میهایش تمامی نداشت، نه میاشک

 !که در آن حال و تنها باید چیکار کند

 ام قدم برداشت،با هر توانی که داشت برخاست و به سوی جسد ترگل آر
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هایش جاری اش نگریست. اشکی رنگ پریدهکنارش زانو زد و به چهره 

  .میشد

 !ببخشید توروخدا- 

 .وقتی نمانده بود هر آن ممکن بود وقت خودش برسد

 ها گشت، بر فانوس افتاده بر روی زمین را برداشت و به دنبال سوییچ

 .ها را برداشتها پیدا کرد و آنروی برگ

شین را باز کرد و سوار شد. با هر بار تلاش، قصد نداشت که روشن در ما

 .شود

 دیگر بیخیال ماشین شد و از آن پیاده شد، فانوس به دست به سوی 

 .راهی رفت که ازش آمده بودند

ایستاد و گاهی دوید، گاهی از خستگی زیاد میبا هر توانی که داشت می

هایش را به درد آورده بود، آورد، تاریک بود و تاریکی چشمنفس کم می

 توانست درست راهش را ببیند؛ اما راه معلومی بود و آن جاده به نمی

 .رفتی اصلی میسوی جاده

 !دانست چجوری باز هم سر از کلبه درآورددر آن تاریکی نمی
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 .هایش از حدقه بیرون زدندبا دیدن جسد پرنیان روبه رویش چشم

 !دا...خــ ه...نـ  وای!- 

سرعت به خود آمد و از کلبه خارج شد. با گریه از کنار جسد ترگل رد به 

 دانست به کدام سو برود. در حال دویدن بود. دورش تاریکی بودشد، نمی

و تنها نوری که داشت نور فانوسی بود که در دست داشت. به درختی  

 رسید از شدت خستگی دستش را بر روی آن قرار داد و به نفس زدن

ما در همان حین دستی از پشت موهایش را گرفت و دور خود افتاد؛ ا 

پیچاند. از شدت درد صدای فریادش در تمام جنگل پیچید، با پیچاندن 

 .ی درخت کوبید و آن را رها کردموهایش سرش را محکم به تنه

 هایش تار شد و افتاد ودرد شدیدی در پیشانی و سرش پیچید، چشم

 لو تلو برگشت تا به رودخانه رسید.راهی که بالا آمده بود را ت 

هایش تار میدید تلاش کرد کمی آب به صورتش بزند، بخاطر چشم 

توانست به سرعت بنشیند؛ اما با هر توانی که داشت تلاش سردردش نمی

 توانست درست ببیند کرد و موفق شد. بر روی زانوهایش نشست نمی

 پر از آب کرد و  هایش راچرخید، دستهایش میتمام آسمان در چشم
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 .به صورت خود زد

 شدند و قاطی خون بر روی صورتشهایش همچنان جاری میاشک

خواست از جایش پا شود که باز درد از عقب در سرش پیچید، شدند. می

 هایش را برتوانست ببیند که چه کسی پشت سرش است، دستنمی

 اما ها رهایش کنند؛ خواست آن دستروی موهایش قرار داد، می 

 نتوانست

 کاری کند. با خود آتریسا را بر روی زمین کشاند، آن را وارد آب  

 .رودخانه کرد و با خود به اعماق رودخانه برد

کرد تا خود را بیرون از آب بکشد، دست و پا آتریسا تمام تلاشش را می

 .کرد آن را غرق کندمیزد اما دستی تلاش می

 اش واردکه آب داخل دهان و بینییناند تا ادقایقی در همان حال بوده

 .شد و راه نفسش را بست 

هایش را در آن تاریکی و در آن دیگر نایی نداشت که زنده بماند و چشم

 .جنگل وحشتناک برای همیشه بست

 "پایان"
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